
  اصل مثمريت در انكشاف بشري

اين ضرب المثل بيانگر “  .يك اصطبل خالي هميشه پاك ميماند، اما هيچ درآمدي از يك اصطبل خالي حاصل نمي شود” 

اين اصل نه تنها آه برا . افراد و به طور اعم اجتماع ، براي رسيدن به انكشاف بايست آه مثمر باشند. اصل مثمريت مي باشد

  .بدون مثمريت پيشرفتي نخواهد بود. راي موسسات نيز صدق مي آندي افراد بلكه ب

  مثمريت همانند زمين ارزشمند ميباشد

به معني آنست آه زمين “ .زمين خوب، زمين بارور است” :وقتي ميگويند. مثمريت يعني ثمر دادن و بارور بودن

. نست آه توانايي ثمر دادن را داراستارزش زمين در آ. صاحب ارزشي هست و قابليت دارد آه يك حاصل خوبي بدهد

هنگاميكه يك دهقان مي خواهد زميني بخرد او به قابليت زمين توجه ميكند و يقيني مي سازد آه زمين حاصلي خوبي خواهد 

, هرچه زمين قابليت بيشتر داشته باشد.  يك واقعيت است آه وي زمين آشت شده را بر زمين آشت نشده ترجيح ميدهد. داد

  .ن بيشتر ميشودارزش آ

ليكن، . اگر به زمين به شكل خوب آن رسيدگي شود، درامدي خوبي براي دهقاني آه بالايش آار ميكند خواهد داشت

زمين به . آار نكردن روي زمين به معني درامد نداشتن است، مثليكه پاك بودن اصطبل خالي عدم مثمريت آنرا نشان مي دهد

آن زمان است آه بذر نمو .  آنرا قلبه نمود، بذر آاشت و آبياري آرد روي آن آار آرد،بايد . تنهايي خويش حاصلي نمي دهد

اين اصل خيلي ساده . و بالاخري حاصلي داده و بذر بيشتري براي فصل ديگر مهيا مي سازد. ميكند سر ميزند، سبز مي شود

عاليت مساعد نشود آسي را صاحب ثروت زميني آه براي ف.  ميكند و زمين چيزي ثمر ميدهدآار آسي بالاي زمين : است

، انسان ها هم  درست مثل زميني آه قابليت ثمر دهي دارد. همين فعاليت مناسب است آه در آمدي را بار مي آورد. نمي سازد

  . نيروي فطري براي حصول ثروت و سعادت دارند

  مفهوم خوبي محدود

به عبارت ديگر، . قابل حصول هميشه محدود استدر بعضي از جوامع عقيده بر اين است آه مقدار خوبي هاي 

  بر علاوه.  پرستيژ و غيره به مقادير محدود وجود دارد وعزت, ، ثروت، صحت و سلامتي چيز هاي خوب زندگي مثل زمين

ده از دو وجه خالي نيست يا آنرا به ارث بر, پس هرگاه آسي ثروتمند مي شود. ء آافي نخواهد بود هيچگاهي خوبي به اندازه

چون فرض برآنست آه ثروت به مقدار محدود است پس شخص . و ياهم به نيرنگ و فريب از ديگرانش حاصل نموده است

تنها “ خوبي محدود ”پس، با داشتن نظريهء . ، حتماَ خيانت آرده و ديگران را عقب زده است  ثروتمند براي رسيدن بدين مقام

بعد مردم براي . تر اند، توانايي شگوفا شدن در زندگي و ثروتمند شدن را داراستندفقط آنهاييكه از همه قدرتمند  عدهء قليلي، 

  . به جنگ مي پردازند و ديگران را از بين مي برند تا خود آنرا حاصل آنند “ خوبي محدود” بدست آوردن اين 



  مفهوم خدمات دولتي

به دولت به ديدهء يك سازمان .  باشدعدهء ديگر بدين باور اند آه دولت مسوول تهيهء ثروت براي اجتماع مي

موظف از جانب خدا مي نگرند آه بايست تمام نيازمنديهاي زندگي را تضمين  نمايد و يقيني سازد آه هر آس امكانات 

وقتي آمبود هاي در اجتماع رخ مي دهد، دولت . دولت يك پدر و مادر اجتماعي مردم مي شود. زندگي و انكشاف را داراست

مردم فكر ميكنند آه ثروت در دست دولت است آه بايد آنرا بين مردم غريب . سته ازو خواهان راه حل ميشوندرا مقصر دان

  . ليك شمار اندآي از مردم تامل نموده مي جويند آه آخر ثروت دولت از آجا سر منشا مي گيرد. توزيع آند

  تقدير بر همين رفته است

از هر آه خواست مي گيرد و به هرآه ” زند و ميگويند خداوند  هنوز بعضي ديگر همه را به دوش خدا مي اندا

. قبل از همه، مردم به اين باورند آه همه زندگي مقدر است و آنچه در ازل نوشته شده همان خواهد شد“  .خواست مي دهد

مي شود، شكايت اما وقتي مشكلي به سراغ شا ن مي آيد مي پرسند آه چرا اين طور شد؟ و زماني آه فرد ديگري آامياب 

اگر همه ء زندگي در ازل مقدر شده پس هيچ اميدي براي بهتر  آرده مي گويند آه چرا من صاحب اين آاميباي نشده ام؟ اما ،

در اين نظريه قضا است آه انسان را . شدن وجود ندارد و هيچ دليلي هم براي شكايت يا مطرح آردن سوالي موجود نيست

آيا اين به معني آنست آه خدواند فقط بر مردم ثروتمند مرحمت دارد ومي .  رول عمده نداردثروتمند ميسازد و فرد آدام 

و از )  و ما اختياري نداريم(  اين ديدگاه درست نيست آه بگوييم خداوند همه چيز را مقدر آرده  خواهد ديگران فقير بمانند؟

براي انسانها ثروت . انسان ها را باقابليت ثمر دهي آفريده استخداواند  بلكه ،. خدا بخواهيم تا همه آارهاي ما را انجام دهد

انسانها الهام و تحريك مي . داده نشده بلكه توانايي ايجاد ثروت اهدا شده يعني توانايي توليد و حاصل گرفتن در عوض آن

  . شوند تا درزندگي مثمر باشند

 با هم از آنار آتاره هاي سفيد، ساختمان هاي با وقتي. از بانكداري قصه ميكنند آه باري دهقاني را ملاقات آرد

خداوند زيباترين مزرعه را ” : سليقه و باغچه هاي گل مي گذشتند، بانكدار آز آن همه زيبايي متحير شده و به دهقان گفت

فكر آرد، و  دهقان به زمين ها نگاه آرد و به سخت آوشي و تلاشي را آه به خرچ رفته بود  “.درين دره به شما بخشيده است

اما آاشكي وقتي اين زمين را مي ديدي آه  هنوز صاحب  ”: بعد لبخندي زنده گفت“  .براستي چنين است! بلي”  :جواب داد 

 مثمريت –  ظرافت اين داستان در اينجاست آه قابليت در زمين و در قلب دهقان نهفته بود ولي اين آار  “!آن فقط خداوند بود

  .ايي و ثروت را خلق نموده بود دهقان بود آه اين زيب–

  در شما قابليت نهفته است
خداوند . اين مربوط به خود شخص است تا خود را نظمي داده و مثمر باشد. هر انسان مثل زمين قابليت هاي دارد

  لت را ؟ خدا و دو اما اگر شخصي نا آام مي ماند آي را بايد ملامت نمود؟. به شما توانايي، انرژي ، و منابع را مي دهد

اين . شخص بايد خود را به ارزيابي بگيرد و بپرسد آه به راستي وي تلاش به خرچ داده تا مثمر باشد و آاري را انجام دهد

البته آه مردم بايد فرصت هاي برابر . هر زن و هر مرد قابليت انكشاف را داراست. قابليت فقط در اشخاص ثروتمند نيست

  .سي درين است آه شخص بايد دست به اقدام زندليكن، نكتهء اسا. داشته باشند



  آمك به ديگران براي دريافت قابليت هاي شان

تلاش براي خير همگاني . افراد نبايد فقط در بارهء خود بيانديشند، بلكه بايد بكوشند تا ديگران هم به انكشاف برسند

نند تا به درك قابليت هاي خود رسيده و آنرا به آار به  گفتهء ديگر، افراد بايد ديگران را تشويق آ.  نياز عمدهء مي باشد

منحيث يك انسان ما . در حقيقت معرف يك رفتار نيك در جامعه مي باشد،  ديگران نداره  ديدهء قول معروف آهن آه .  بندند

ر بودن را داراستند و اين بسيار مهم است آه  مردم را باور بخشيم آه آنها توانايي مثم. هم بايد خواهان موفقيت ديگران باشيم

  . ، زندگي اش با معني مي شود زمانيكه  شخصي به درك اين موضوع برسد. ايشان را الهام بخشيم تا مثمر باشند

  دو جنبهء مثمريت 

.   اعطا شده است زندگي تحفهءبه هر فردي از بشر  :  ابتكار را بدست گيريد و را ه خود را در زندگي حاصل نماييد -1

هر فرد بايد خودش فكر . آن چيزيست آه خود فرد بايد بدست آورد. ندگي انسان تحفه يي خدا داد نيستليكن فرايند ز

 عوض آنكه منتظر بماند تا ديگران اين آار را برايش انجام  آند آه چگونه مي تواند به پيشرفت در زندگي برسد،

 آه محور وقايع مي توانداو . را تغيير دهد زندگي اش  مي توانداز جانب ديگر، مهم است آه بدانيم هر فرد. دهند

 . اين به تقدير ارتباطي ندارد. شود

او . زمانيكه شخص فعال است و ثمر ميدهد، بايد به فكر بهتر شدن هم باشد:  بياموزيد تا ثمرهء آارتان موثر باشد -2

 . ساختبه ارزيابي آميت و آيفيت آار خويش پرداخته و مي جويد آه چگونه مي توان آنرا بهتر 

  اصطبل پاك يا زندگي مثمر؟

اگر شخص . اگر شخص بنشيند و آاري نكند، مثل همان اصطبل پاك است اما از مثمريت و انكشاف خبري نيست

و در نتيجه فرد و بالاخره اجتماع . او از رشد فكري و رواني باز مي ماند. خلاقيت نداشته باشد به مردابي مبدل مي شود

هنگاميكه مردم مثمر مي شوند مي توانند .  زندگي درانست آه افراد، خانواده ها و اجتماع مثمر باشندراز . تدريجاَ مي ميرد

  . يك آيندهء بهتري را برايشان بيافرينند
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